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 پیشگفتار

ای  از مجموعه  روشنگری دینی،از سلسلۀ  فاجعۀ جهل مقدس. کتاب 4
با  4233سال  های نگارنده بود، که برای اولین بار درها و نوشتهگفته

دلیل رغم نامطلوبی کیفیت بهچندان مطلوب منتشر شد. ولی به کیفتی نه
کنون به همان صورت تااستقبال خوانندگان اهل معرفت و بزرگواری آنان  

تی مطلوب در کنار یاکنون با کیفهمو  است چندین نوبت تجدید چاپ شده
 دد.گر، تقدیم حضورتان میدر دادگاه جهل مقدسجلد دوم، 

. جلد دوم نیز از همان سلسله است و چون چند فصل آن مربوط است 3
الدین سهروردی و نیز به سرانجام حکیم نامدار ایرانی، شیخ شهاب

هایشان دلیل افکار و اندیشهالقضات همدانی و اکهارت آلمانی که بهعین
دادگاه  در»تحت پوشش دفاع از دین، به مرگ محکوم شدند، لذا عنوان 

 برای این مجموعه انتخاب شد.  «مقدس جهل
تی و یکیفدانم که از بزرگوارانی که بیخود لازم می . در اینجا بر2

خصوص نامرغوبی نحوۀ انتشار جلد اول را با بزرگواری تحمل فرمودند، به
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عزیزانی که با جملات کریمانۀ خود نگارنده را مشمول عنایات تشویقی 
 م . گزاری کنخود قراردادند، سپاس

تی یفرمایید، هردو مجلد همراه هم، با کیفطورکه ملاحظه می. همان1
گمان نتیجۀ دقت نظر و تلاش خالصانۀ اند که بیمطلوب به چاپ رسیده

رکنی زید توفیقه است. و ناسپاسی موسوی جناب آقای سیدعبدالحسین 
 است اگر از آن عزیز گرانمایه تشکر نکنم. جزاه الله خیر الجزاء.

ای نه چندان طلبد که در آیندهگارنده امید دارد و از خدا توفیق می. ن7
دور مجلدات دیگری از این سلسله تقدیم ارباب معرفت نماید و امید 

تردید دعای کس عیب نیست! اما بیتنها برای جوانان بلکه برای هیچنه
 تواند این امید را به منصۀ ظهور رساند.خیر و همت طائران قدس تنها می

 رب وفقنا لما تحب وترضی.
 ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

 

 

 هم مگر پییش نهید لطیم شیما گیامی چنید 

 

 

 4231 تابستانی  دامادقمصطفی محق  دسی  
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 1سهروردی در دادگاه جهل مقد س

 

ون که بد است داده هایی رخها و قضاوتدر تاریخ قضای اسلامی داوری
آفرین است. قضاتی که نه مراجع ی غروردارهرگونه تعصب و جانب

های سازین را تحت فشار قرار دهند و نه جواند آناقدرت توانسته
ها مؤثر بوده است. بسیاری از خلفای اموی و عباسی در آن تبلیغاتی در

حاضر بلخی و ر ابنیاوج قدرت خود، به احكام قضات پاكدامنی نظ
الکامل فی نامدار در کتاب  مورخ ،اثیرابنند. ادنهوسم گردن مییابو

نویسد: دامنۀ فتوحات اسلام در سرزمین ماوراءالنهر امتداد می التاریخ
شبیخون و بدون اعلان با « باهلی ۀقتیب»یافته و شهر سمرقند به فرماندهی 

 ؛و دعوت قبلی و مخیرساختن میان تسخیر و پرداخت جزیه، فتح شده بود
بودند. در این دوران مانده م باقی ای های شهر را ترک کرده و عدهعده

                                                                                      
 (.4239مرداد  9، در مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران )«روز سهروردی». سخنرانی ایرادشده در 1
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شده و مسند و مقام خلافت  عبدالملک خلیفۀ اموی سپریبنفت سلیمانخلا
  ،(.ق414ی  .ق33عبدالعزیز )حکومت به عمربن

 
درستکار و  تنها خلیفۀ نسبتا

 شهرت یافته بود.عدالت  او به وامیه واگذار شده مستثنی از سلسلۀ بنی
باهلی  ۀای از قتیبسمرقند رسید، طی نامه چون این امر به گوش مردم

فرماندۀ سپاه اسلام و فاتح شهر سمرقند به خلیفه شکایت کردند و به 
به ما ظلم کرده و با توسل به غدر و حیله  هعرض رساندند که قتیب

اسلامی جنگ را محترم  ند را از دست ما ستانده و مقرراتسمرق ،شهرمان
ل و انصاف را به دست شما ظاهر اینک که خداوند عد است! نشمرده

ساخته، اجازت فرمای تا هیئتی از سوی مردم سمرقند به حضور شما برسند 
 حال نمایند. و عرض  

 عبدالعزیز رخصت داد. آنان هیئتی اعزام و بیان حال نمودند.عمربن
یابیبنسلیمان»عبدالعزیز به عمربن سپس حاکم خویش چنین نوشت:  «السر 

 وتحاملا  من قتیبة علیهم حتی أخرجهم من أن أهل سمرقن»
 
د شکوا ظلما

جلس لهم القاضی فلینظر فی امرهم فا ن قضی 
َ
أرضهم فاذا أتاک کتابی فأ

اهل  :«ا کانو قبل أن یظهر علیهم قتیبةلهم فاخرج العرب الی معسکرهم کم
به من شکایت آوردند.  است داشتهها روا سمرقند از ظلمی که قتیبه بر آن

ند آنان را از وطنشان بیرون رانده است. وقتی نامۀ من به شما گویمی
منظور مسئول رسیدگی به امر قرار بده و چنانچه بدین ای رارسید، قاضی

های متصرف از آن سرزمین به درنگ عربقاضی به نفع آنان رأی داد، بی
به شرایط پیش از غلبۀ قتیبه بر درآیند و به لشگرگاهشان عودت یابند؛ 

 . م سمرقند، بازگردندمرد
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وقتی نامۀ خلیفه به سلیمان حاکم وی رسید، وی به قاضی خراسان 
ارجاع داد. قاضی پس از رسیدگی به قضیه، حکمی « حاضر بلخیبنجمیع»

ترین احکام تاریخ جنگ است و خلاصۀ شک از مهمصادر کرد که بی
حضر قضا بر م در تسخیر شهر سمرقند هغدر و حیلۀ قتیب» حکم چنین است:
درنگ از شهر خارج شوند و باید لشکر اسلام بیرو میثابت شد. ازاین

خلیفه آن حکم را «. شهر سمرقند و مردم آن به وضع قبل از فتح برگردند
این حکم را یکی از عوامل گرویدن مردم  1پذیرفت و به اجرا گذاشت.

ای متمادی هحنفی سال اند. ابویوسم فقیه نامدارسمرقند به اسلام دانسته
های مهدی و هارون در دوران خلافتطولانی  مدتیی و یدر سمت قضا

و دارای آثار فقهی متعددی است ا .القضات بوده استنیز قاضیعباسی 
 توان آن را یکی از آثار مهم در زمینۀ حقوقکه می الخراججمله کتاب از

جا که ین کتاب آنعمومی در تمدن اسلامی دانست. وی در ا ۀمالی
خواهد از وظایم رأس قدرت در حکومت اسلامی سخن بگوید با می

کمال صراحت و بدون هیچ پروایی و حتی گاهی با تندی خطاب به شخص 
او در جای دیگر با  2هارون او را از مبادرت به جور بیم داده است.

 آور شدهصراحت تمام یادناپذیر مردم، بهحقوق مالی خدشه فشاری برپای
او در  3حق ندارند مالی را از چنگ احدی بیرون آورند.که خلفاء  است

                                                                                      
 .91-94، ص 7 ج ،الکامل فی التاریخ. 1

 .417، 419 ،2ص  قاضی أبویوسم، ،الخراج .2

 .99، 91، 94، 91ص  همان، .3
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خلفاء مایلند خود را ی و فتوایی قرار دارد که ئدر سمت قضا ایدوره
هجانشین رسول

 
بدانند و از تمام اختیارات او برخوردار باشند. در  )ص(الل

کند تألیم می الرد علی سیر الاوزاعینام ی او کتاب دیگری بهچنین فضای
پردازد و میان سیم خطوط کلی نظریۀ خود در باب حکومت میو به تر
ل ئاز حیث اختیارات، تفاوت قا( خلفا یعنیدر اصطلاح او )و امام  )ص(پیامبر

صراحت نوشته است که خلیفه حق ندارد در غنائم منقول شود. او بهمی
ها این 1است. )ص(جنگی تصرف کند و این از اختیارات خاص پیامبر

ای اسلامی است. درخشانی ماجرا از تاریخ درخشان فتوا و قضهایی نمونه
کمال  بینیم قاضی منصوب از سوی قدرت باخاطر آن است که میبه

 دهد. رأس قدرت رأی می ۀاستقلال علیه میل و خواست
باری نیز وجود دارد که ولی باید تصدیق نمود که متقابلا  موارد تأسم

خاطر آن است که رأی صادرۀ به آنند. تلخی ماجرا مورخان گزارشگر
ای از قبیلۀ دانش و علم منجر گشته و جهان را در ی به هلاک  چهرهیقضا

توان آن ترین واقعه که میغم آنان برای همیشه سوگوار ساخته است. تلخ
را فاجعه نامید، وقتی است که اتهام صبغۀ دینی دارد؛ یعنی شخص، به جرم 

بلیۀ گردد. این عنوان به مرگ محکوم میاست و به همین  متهم علیه دین
سال قبل از میلاد مسیح  233در تاریخ بشریت سابقۀ دیرینه دارد. عظمی 
 شامل یائت منصفهیه ، در دادگاه آتن در حضورییونان فیلسوفسقراط، 

كردن جوانان و . سقراط در آنجا به جرم منحرفشد، محاکمه عضو 714

                                                                                      
 .424، 21، 31ص  ،الرد علی السیر الاوزاعی ،ابویوسم .1
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ال ؤر سیها را زرانگرش، سنتیفلسفۀ وكه با  بودكفر حاضر شد و متهم 
ت یئت منصفه متهم را با اكثریانی تازه معرفی كرده است. هیبرده و خدا

خاطر . سقراط جام شوکران را بهکرد ، به مرگ محكوم334در برابر  311
 نشاند خردمندیو تاریخ را برای همیشه به سوگ  نوشیداطاعت از قانون 

خویش جامعۀ بشری را تربیت کند. یکی  توانست با افکار سازندۀکه می
سَماز نمونه

َ
 استالدین سهروردی بار دیگر، دادگاه حکیم شیخ شهابهای ا

که نامش چنان با حکمت اشراقی عجین  (.م4434ی  4471/ .ق717 ی 713)
دانسته است. حال آنکه کتاب شده که گویی او چیزی جز حکمت نمی

بار در سال ار اوست که برای نخستینیکی از آث التنقیحات فی اصول الفقه
، عضو «السلمینامیبنعیاض»در دانشگاه ریاض توسط دکتر  .ق4141

گویایی است  شاهد و است هیئت علمی آن دانشگاه، تحقیق و انتشار یافته
« الفقهاصول»سفۀ فقه که در اصطلاح سنتی بر تبح ر و تسلط ایشان بر فل

سهروردی و بالاخره ابعاد وجودی  تشخصیت، هوی  عنوان داشته و دارد. 
نین باشد. چ هنوزو شاید برای برخی  است انگیز بودهالؤنیز از آغاز س

نظران گذشته و حال بیاورم تا  قول از صاحبدانم چند نقل  مناسب می
 درجۀ ابهام شخصیت وی را نشان دهد.

 واقمت بحلب سنین للاشتغال بالعلم الشریم»نویسد: جوزی میبنسبط
ورایت اهلها مختلفین فی امره، وکل واحد یتکلم علی قدر هواه، فمنهم من 

، ومنهم من یعتقد فیه الصلاح، وانه من اهل والالحادینسبه الی الزندقه 
 [الهیات]خاطر فراگیری دانش شریم ها بهمن در حلب سال 1:«الکرامات

                                                                                      
 .372، ص 9، جوفیات الاعیان نقل از: به .1
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نظر لافبه وی ]سهروردی[ اختکردم. دیدم که مردم آن دیار نسبتاقامت 
گوید؛ برخی دارند و هریک دربارۀ او به اندازۀ میل و خواستش سخن می

سازند و بعضی معتقدند که او مردی از او را به زندقه و الحاد منتسب می
 اهل صلاح و دارای کرامات است.

اقمت بحلب فرأیت أهلها مختلفین فیه، فمنهم من » 1نویسد:شداد میابن
به م آن دیار نسبتدر حلب بودم دیدم مرد 2:«یصدقه، ومنهم من یزندقه

کنند می رند، برخی او را پذیرفته و تصدیقنظر دااختلاف [سهروردی]وی 
 و بعضی او را تکفیر.

ز سوی نویسندگان وجود ندارد. گفتۀ فوق ارزیابی نظرات ا دو در
 رأیته کثیر العلم قلیل العقل، قال لی لابد لی»نویسد: الدین الآمدی میسیم

خرد یافتم؛ به ردانش و کممن سهروردی را مردی پ   3:«ان املک الارض
 گفت من باید بر تمام کرۀ زمین مسلط شوم.من می
ولی او را به  خیر، آمدی کثرت دانش وی را تصدیقگفتۀ ا در

خواهی متهم نموده طلبی و شهرتخردی و نوعی دوستداری جاه، فزونکم
 است.

 للفنون » اصیبعه گفته است:ابیابن
 
 فی العلوم الحکمیة جامعا

 
کان اوحدا

 فی الاصول الفلکیة، مفرط الذکاء، جید الفطرة، لم یناظر 
 
الفلسفیة، بارعا

                                                                                      
 خاطر جد مادریش به اینق(، به923)متوفی در« شدادابن»تمیم، معروف به بنرافعبنالدین، یوسم. بهاء1

 کهیکی از آثار اوست  ةالسلطانی النوادر. کتاب بودالدین ایوبی از مقربین صلاح ؛ملقب است نام
 دهندۀ درجۀ تقربش به سلطان است. نشان

 .333ص  ،7، ج شذرات الذهب. 2

 .331، ص1. همان، ج3
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ه،  الا بزَّ
 
در علوم  [سهروردی]او  2:«ولم یباحث محصلا  الا اربی علیه 1احدا

نظیر و در فنون فلسفی جامع و در اصول دانش نجوم متخصص حکمی بی
کس با او مناظره اندازه با هوش و دارای فطرتی سالم بود. هیچیو فردی ب

کرد، شد و هیچ محصلی با او مباحثه نمیکرد، مگر آنکه مغلوب مینمی
 شد.مگر آنکه بر وی چیره می

ی چنانچه کنید و با چنین شرایطاختلاف در متون فوق را مشاهده می
ند و ندانند که او افزون بر که باید و شاید نشناسحکیم اشراقی ما را چنان

ای شکوه و بالایی داشته، جحکمت اشراقی خود در علم شریعت نیز دست  
های در بازجویی اوهای پاسخ از خصوص آنکهاعتراض نخواهد بود. به

که گویی از علم شریعت  پیداست است، ی که در اسناد به جاماندهیقضا
ست. برای نمونه، چنین منقول نگزیده ابرداند و لذا راه نجات را چیزی نمی

تو در برخی از تصانیم خود  پرسد:ت که قاضی دادگاه از وی میاس
ای که خداوند قادر است که پیامبر دیگری بیافریند، صحیح است؟ نوشته

سهروردی پرسید:  .محال است ام؛ قاضی گفت: این امریگفت: آری نوشته
داوند قادر است بر دلیل بر محالیت آن چیست؟ مگر نه این است که خ

ن است؟ قاضی ساکت شد و پاسخ نداد تمام امور ممکن و این امری ممک
رغم این استدلال محکم عقلی و کلامی که قاضی را اسکات کرد، ولی به

 3.ضی حکم به کفر و قتل وی صادر کردقا

                                                                                      
ا: غلبه1 ه  بزًَّ ه  یب زُّ  .(لسان العربک: .ن) . بزََّ
 .914ص  نباء،عیون الأ. 2
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های بر آن استدلالملا  عقلی و محکم است، ولی افزوناستدلال فوق کا
ای که قاضی حلب به وی ت مطرح شود؛ زیرا جملهتوانسروشنی می

منتسب کرده، چه دلیلی بر الحاد و کفر است؟ قاضی چرا او را کافر و 
یک از ضروریات دین است؟ لابد قاضی مرتد دانسته است؟ انکار کدام

دانسته است.  )ص(نیالنبیاین جمله را مخالم با خاتمیت پیامبر حضرت خاتم
ست امکان عقلی آفریدن پیامبری دیگر، غیر از وقوع که ناگفته پیدادرحالی

بودن  بالذاتاندیشیده که قول به ممکنآن است. قاضی نادان چنین می
الباری است. او بالذات بودن شریکپیامبری دیگر، همانند قول به ممکن

 بالعرض ندارد.بالذات منافات با ممتنعفهمد که ممکننمی
به میدان قاضی حلب آید و از دریچۀ  توانستآسانی میسهروردی به

 عقل و نقل او را مجاب و اسکات نماید. چرا چنین نکرده است؟
رسد سهروردی عمق فاجعه را دریافته بود. او فهمیده بود نظر میبه

ای معنی دارد که ی در محکمهیاتمسک متهم برای دفاع به استدلالات قض
نه نخستین شرطش آزادی دادرسی عادلانه برقرار باشد و دادرسی عادلا

ومی عام است. فشار مفه ،منظورم از فشاردادرس از هرگونه فشار است. 
انواع و اقسامی دارد. فشار به دو نوع اصلی قابل تقسیم است؛ فشار 
بیرونی و فشار درونی. فشار بیرونی دستورهای صادره از مراکز قدرت و 

عیدهای مادی اعم از جاه و ای است. تأثیرهای وعده ویا جو  هولناک رسانه
های ناشی از و غیره و فشار درونی عبارت است از جزمیت و مقام یا مال

 های دینی، عقیدتی و یا حزبی و مرامی.فهمیکج
وجود در دادگاه سهروردی، حسب اسناد موجود، هر دو نوع فشار 

وقتی سهروردی در حلب اقامت  یالآمد نیالدمیسگزارش داشته است. به
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مورد توجه و گرایش خاص ملک ظاهر، حاکم حلب فرزند سلطان  گزید،
الدین ایوبی، قرارگرفت و تقربی بیش از سایر علماء نزد وی یافت. صلاح

از خویش به  ترآن هم از تبار ایرانی، مقرب مفتیان شهر نتوانستند عالمی،
لد که از بلاد مختلم و نه یک بَ  سوی سلطان نه ازسلطان تحمل کنند. به

سهروردی را به فساد عقیده  ؛های عدیده سرازیر شدک نامه که نامهی
! نوشتند دادند سر «وا شریعتا»متهم ساختند و همین امر را بهانه کردند و 

ادرک ) ای که فرزند دلبندت را سهروردی از راه به در بردکه چه نشسته
البی از برای اثبات فساد عقیدۀ سهروردی مط؛ (ولدک قبل ان ت فسَد عقیدت ه

 حکمت و فلسفۀ وی در عریضه خود آوردند. 
نویسد: الدین و فرمان قتل سهروردی چنین میشداد دربارۀ صلاحابن

ه عل»
 
ن، قائلا  یم لشعائر الدیر التعظیه كثیو كان ]صلاح الدین[ رحمة الل

ء بالنار، ىیببعث الأجسام و نشورها، و مجازاة المحسن بالجنة و المس
 بجم

 
 ع یمصدقا

 
 للفلاسفة  دلكبما وردت به الشرائع، منشرحا

 
صدره، مبغضا

لة و الدهر  
 
عة، و لقد أمر ولده صاحب حلب یعاند الشریة و من یو المعط

ه أنصاره بقتل شاب نشأ كان 
 
ل یقال له السهروردی، قیالملك الظاهر أعز  الل

لما  ه ولده المذكوریعنه ا نه كان معاندا للشرائع مبطلا، و كان قد قبض عل
ف السلطان به، فأمره بقتله، و صلبه اما، یأبلغه من خبره، و عر 

ل به معاد ئکرد، و قاعائر دینی را تعظیم میالدین بسیار شصلاح1:«فقتله
جسمانی و جزای محسنین به بهشت و گنهکاران به دوزخ بود. به جمیع 

                                                                                      
 .41، ص ةالنوادر السلطانی . 1



س    41  در دادگاه جهل مقد 

و اند، دارای شرح صدر، دشمن فلاسفه آنچه انبیاء در شرایعشان آورده
ملک  ،معطله و دهریه و معاندین شریعت بود. او به فرزندش صاحب حلب

شد وی نام سهروردی را صادر کرد که گفته میجوانی بهدستور قتل  ،ظاهر
کنندۀ آن است. فرزندش پس از دستور پدر دشمن شریعت و باطل

سهروردی را دستگیر و دستور قتلش را صادر کرد و چند روز به دار بود 
     .نداش را سوزاندهتا جناز

رغم تبح رش در امور الدین ایوبی که بهم است صلاحکه معلوچنان
به قاعدۀ فلسفه به مشامش نخورده بود، بنا نظامی، بویی از حکمت و

سو و از سوی دیگر، برای جلب از یک« الانسان عدو ما جهل»
ترک تنها نه سهروردیبلاد به فرزند نوشت که با  خاطر مفتیانرضایت

الدین که برایش این مراوده، بلکه وی را از شهر تبعید کند. فرزند صلاح
 ستودنی است. وی در پاسخ

 
 اقدام کاملا  دشوار بود، اقدامی کرد که انصافا

ای پدر، نامه نوشت و از او خواست که اجازت فرماید مجلس مناظره به
روردی با حضور سهروردی و کلیۀ علمای معترض تشکیل شود؛ شاید سه

آنان را قانع کند و از این رهگذر رضایت عالمان معترض جلب گردد. 
الدین در پاسخ به درخواست فرزند به وی اذن داد و مجلس مناظره صلاح

به گفتگو پرداختند، ولی در در جلسه حضور یافتند و  بسیاریتشکیل شد. 
نشوری علمای حلب فتوا به فساد عقیدۀ وی دادند و در این راستا م نهایت

   1.کردندصادر و او را مهدورالدم اعلام 
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